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 حضرت امام سجاد(ع)

اسم مبارك آن بزرگوار علي است و مشهورترين القاب آن حضرت زين العابدين و 

سجاد است و مشهورترين كنية او ابامحمد وابوالحسن است. مدت عمر آن بزرگوار 

مثل پدر بزرگوارش پنجاه و هفت سال است زيرا پانزدهم جمادي الاول سال سي و 

تولد آن بزرگوار دو سال قبل از شهادت اميرالمؤمنين (ع)  هشت از هجرت به دنيا آمد.

است و تقريباً بيست و سه سال به پدر بزرگوار زندگي كرد. پس مدت امامت آن 

 بزرگوار سي و چهار سال است. 

حضرت سجاد (ع) پدري چون حسين دارد و مادرش دختر يزدگرد پادشاه ايران است 

اين دختر را به امام حسين مي رساند. شرافت كه دست عنايت حق بطور خارق العاده 

اين زن آن است كه مادر نه نفر از ائمة طاهرين مي شود و چنانچه حسين (ع) اب 

الائمه است. اين زن نيز ام الائمه است. و اما از نظر فضايل انساني: امام سجاد (ع) 

چ فرقي ميان گرچه با اهل بيت عليهم السلام وجه اشتراك در همة فضايل دارند و هي

آنان از نظر صفات و فضايل انساني نيست، اما از نظر گفتار و كردار شباهت تامي به 

 جدشان اميرالمؤمنين عليه السلام دارد. 
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اودرخانواده عصمت وولايت ،دركنار جد و پدر و درآغوش مادر بزرگ شد و درآن 

ردهي اورامادرش شخصاً ازاحترام وتكريم فوق العاده اي برخوردار بود. امرتغذيه وشي

 برعهده گرفت. بويژه كه اودردوران كودكي بسيار ضعيف ولاغر بود. 

اسناد تاريخي نشان مي دهند كه اودردوران كودكي ضعيف الجسم وضعيف البنيه 

بود.بيماريهاي متعددي را متحمل شد وهركدام رادرسايه عنايت ودعاي اهل خانواده 

ي وضع وحالي عادي يافت ونيازش به پرستاري سالگ 2پشت سرگذارد. ازحدود پس از

 ومراقبت ويژه كمتر شد.

مادرش درباره او وقت گذاري بسياري داشت ،براي او اشعاري بهجت آفرين زمزمه 

 مي كرد كه آن را خودسروده بود. 

مفاهيم برخي ازاشعاراو اين است :شما را مژده باد كه قامت او بلند مي شود وقد  

 ه اش چون ماه شب چهارده مي درخشد . اورشد مي كند وچهر

 ماءالس ردب هجهنمَا وطالَ و هاً قَدباً حبرُواحاَبش 

مايه دلگرمي مادروموجب سروراهل خانه بود. هوشمندي وزيركي او همه را به حيرت 

وامي داشت. حركت وراه ورسم اونشان مي داد درمسيرخير وعزت است وآينده خوبي 

 جامعه اسلامي فراهم مي بيند واين امر حتي دربازي هاي كودكانه مشهود بود. را براي 
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 درعصر امام سجاد(عليه السلام) 

گفتيم اوزماني بدنيا آمد كه جد گرانقدرش امام سجاد(عليه السلام) زنده بود  پس او 

اسي درعصر امامت امام سجاد(عليه السلام)بدنياآمد والبته درعصر خفقان ودرتنگناي سي

آن عصر. اوسه سال داشت كه عبدالملك ازدنيا رفت و وليد بجاي اونشست .والبته 

 24وليد كوشيد هشام راازولايت مدينه بركنار كند وعمربن العزيز راكه درآن هنگام 

 سال داشت والي مدينه نمايد. 

امر سرپرستي او را امام سجاد(عليه السلام) برعهده داشت واو نوعي انس وصفاي 

ص با جد گرامي خودداشت. زمزمه ها ودعاها واذكار امام سجاد(عليه مخصو

 السلام)درروح او نقش مي بست واورابيش ازپيش شيفته راه ورسم خدائي مي كرد. 

صفاي تربيت امام سجاد(عليه السلام) در روح جان اواثر كرد و ماآثار آن رادر زندگي 

شب زنده داريهاي او مي بينيم كه بعدي امام درعبارات و درحالات ونماز او،زمزمه و

 البته اين امر درسايه عنايت پدر ومعاشرت بااوكاملتر شد. 

 درعصر پدر 

سالش بود كه امام سجاد(عليه السلام) ازدنيا رفت 12وارد دنياي نوجواني شد. حدود 

وگرد غم وتأثر برچهر ه اونشست. اودرطول مدت زندگي باجدش شاهد حزنها، اظهار 

ه ها وسرشك ريزي امام بود ومسأله شهادت امام حسين(عليه السلام) تأثرها وگري
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ماتم جديد براي  نيازمسائلي بود كه خاطره آن هرگز ازياد اهل بيت زدوده نمي شد. وا

 امام دردي تازه بود. 

از وفات امام سجاد(عليه السلام)يكسره متوجه پدر بود و درمحضر او و  پس

داخت. دردوران كودكي به علت حافظه سرشاري درخدمتش به فعاليش وتلاش مي پر

 كه داشت ازآموزش هاي جد و پدر استفاده مي برد. 

اقتصادي خانواده اش بد نبود ولي فراموش نكنيم كه امام باقر(عليه السلام) رادو  وضع

گونه دشواري ومشكل اقتصادي بود: يكي اداره عائله سنگين توسط او و ديگري 

وگرفتاراني كه بعلت اعتقاد شيعي بي خانمان شده  رسيدگي به وضع محرومان

 متوسط وبمانند عامه بود. رسطحيمحروم بودند. درنتيجه زندگي آنهاد يواززندگ

 آموزگاران امام 

حضرت جعفرصادق(عليه السلام) درخانواده اي متوسط چشم به دنيا گشود 

وه مثل اكثر وپدروجدش ازمردان بابضاعت مدينه به شما رمي آمدند. مادرش ام فر

زنهاي دودمان ابوبكر خليفه اول زني باسواد بودوپدرش حضرت محمد باقر(عليه 

السلام)مردي دانشمند. مادر وآنگاه پدر،ازسن دوسالگي امام جعفر صادق (عليه السلام) 

راتحت آموزش قراردادند. حضرت امام جعفرصادق(عليه السلام) فرزند منحصربفرد 

امام محمد باقر(عليه  كهيم) نبود وچند برادر داشت، درصورتامام محمد باقر(عليه السلا

السلام) وپدرش حضرت زين العابدين (عليه السلام) ازسن دوسالگي اوراازلحاظ 
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قرار دادند وگاهي مادرش(ام فروه) به او درس مي داد وزماني  وردتوجهتدريس م

استثنائي پدرش وگاهي نيزجدش حضرت زين العابدين(عليه السلام). اين توجه 

مادروپدر وجد،ناشي از اين بود كه امام صادق(عليه السلام) هوش و حافظه اي خارق 

(عليه السلام) صادقالعاده داشت. هوش وحافظه فوق العاده حضرت امام جعفر

 .داننديراازصفات امامت او م

 ايمان امام سجاد (ع) 

 بذاته. اميرالمؤمنين (ع) در دعاي صباح مي گويد: يا من دل علي ذاته 

 » اي كسي كه برهان وجود خود هستي.«

حضرت سجاد نيز در دعاي ابوحمزة ثمالي مي گويد: بك عرفتك وانت دللتني عليك 

 وعويني اليك ولولا انت لم أدرما انت. 

تو را به خودت شناختم و تو دلالت نمودي مرا بر خودت و دعوت نمودي به خودت «

 » و اگر نبودي، ترا نمي شناختم.

ن گونه كمات منتهاي ايمان را مي رساند و اين همان ايمان شهودي است كه اي

 اميرالمؤمنين مي فرمايد: لو كشفت لي الغطاء ما ازددت يقينا. 

اگر بر فرض محال ممكن بود خدا را بر اين چشم ظاهري ديد و مي ديدم بر يقين من «

  ». كه الآن به ذات مقدس حق دارم افزوده نمي شد.
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 سجاد (ع)  علم امام

از من بپرسيد هرچه مي خواهيد كه به خدا «اگر اميرالمؤمنين عليه السلام مي گويد: 

اگر نمي «قسم تمام وقايع را تا روز قيامت مي دانم، حضرت سجاد نيز مي گويد: 

 » ترسيدم كه مردم در حق ما غلو كنند، وقايع را تا روز قيامت مي گفتم.

 تقواي امام سجاد (ع) 

مؤمنين عليه السلام مي فرمود: واالله لو اعطيت الاقاليم السبعة وما تحت افلا كها اميرال

 علي ان اعصي في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت. 

به خدا قسم اگر تمام عالم هستي را به من دهند كه به مورچه اي ظلم كنم و بيجهت «

 » پوست جوي را از دهان آن بگيرم، نمي كنم.

 مي فرمود: حضرت سجاد نيز 

 تعصي الاله وانت تظهر حبه                                    هذا لعمري في الفعال بديع 

 لو كنت تظهر حبه لأطعته                                      ان المحب لمن يحب مطيع 

خداوند را معصيت مي كني و ادعا مي كني كه او را دوست داري. به جان من اين «

ا از عجايب امور است. اگر راستي خدا را دوست داشتي او را اطاعت مي كردي، ادع

 »زيرا محب هميشه مطيع محبوب است.

در اين اشعار نيز امام سجاد مي گويد محال است كه خداوند را معصيت كنم، زيرا او 

 را دوست دارم. 
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 عبادت امام سجاد (ع)

به ايجاد باغ و قنات براي فقرا و دربارة اميرالمؤمنين گفته شده است كه روزها 

محتاجين مشغول بود، و تا به صبح عبادت مي كرد. حضرت سجاد نيز چنين بود چه 

بسيار باغها و قنوات كه به دست ايشان براي ديگران آباد يا ايجاد شد. عبادت و سجدة 

 او به حدي بود كه به زين العابدين و سجاد ملقّب شد. 

» كجا است زين العابدين؟«ه كه روز قيامت خطاب مي شود: از رسول اكرم روايت شد

و مي بينم كه فرزندم علي بن الحسين جواب مي دهد و مي آيد. از امام باقر روايت 

پدرم را مي ديدم كه از كثرت عبادت پاهاي او ورم كرده، و صورت او زرد، «شده كه: 

 » و گونه هاي او مجروح، و محل سجدة او پينه بسته بود.

 خاوت، فتوت و رأفت امام سجاد (ع) س

در تاريخ است يكي از كارهاي اميرالمؤمنين (ع) اداره كردن فقرا بطور مخفيانه بوده 

است. اميرالمؤمنين شبها خوراك، پوشاك و هيزم به خانة بينوايان مي برد، و آن بينوايان 

رخين مشهور حتي نمي دانستند كه چه كسي آنها را اداره مي كند. همچنين ميان مو

 است كه امام سجاد (ع) چنين بوده است. 

راوي مي گويد: در محضر امام صادق (ع) بوديم كه از مناقب اميرالمؤمنين (ع) صحبت 

شد و گفته شد هيچ كس قدرت عمل اميرالمؤمنين را ندارد و شباهت هيچ كس به 
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اداره مي كرد.  اميرالمؤمنين، بيشتر از علي بن الحسين نبوده است كه صد خانواده را

 »شبها گاهي هزار ركعت نماز مي خواند.

از طريق اهل تسنن روايت شده است كه چون حضرت سجاد شهيد گشت روشن شد 

 كه آن حضرت صد خانواده را بطور مخفي اداره مي كرده است. 

 زهد امام سجاد (ع) 

الي و به كسي چنانچه اميرالمؤمنين (ع) زاهد به تمام معني بوده است و دلبستگي به م

جز به خداي متعال نداشته است. همچنين بوده است امام سجاد (ع). لذا به اصحاب 

خود سفارش مي فرمود: اصحابي، اخواني، عليكم بدار الآخرة ولا اوصيكم بدار الدنيا 

فانكم عليها وبها متمسكون اما بلغكم ان عيسي عليه السلام قال للحواريين. الدنيا قنطرة 

لا تعمروها. وقال: من يبني علي موج البحر دارا؟ً تلكم الدار الدنيا ولا فاعبروها و

 تتخذوها قراراً. 

اي ياران من، برادران من، مواظب خانة آخرت باشيد من سفارش دنيا را به شما نمي «

كنم زيرا شما بر آن حريص هستيد و به آن چنگ زده ايد. آيا نشنيده ايد كه حضرت 

فت: دنيا پل است، از روي آن بگذريد و به تعميرش نپردازيد! عيسي به حواريون مي گ

چه كسي روي موج آب خانه مي سازد؟ موج دريا اين دنيا است، به آن دلبستگي 

  »نداشته باشيد.
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 شجاعت اميرالمؤمنين (ع) 

شجاعت اميرالمؤمنين (ع) زبانزد خاص و عام است. و اگر گفتار امام سجاد (ع) را در 

و در مجلس يزيد و مخصوصاً خطبة آن بزرگوار را در مسجد شام در مجلس ابن زياد 

 نظر بگيريم شجاعت اين بزرگوار نيز بر ما روشن مي شود. 

اميرالمؤمنين شجاعت خود را در ميدان براي افرادي مثل عمروبن عبدود و مرحب 

د و خيبري به كار مي برد و فرزند گرامي او امام سجاد، شجاعت را در مجلس ابن زيا

 مجلس يزيد و روي منبر در مسجد شام به كار برده است. 

 سياست امام سجاد (ع) 

اميرالمؤمنين به اقرار همة مورخين از سنيّ و شيعه پاسدار اسلام بود و رأي و تدبير او 

فوق العاده مفيد بود، چنانكه عمر بيشتر از هفتاد مورد گفته است: لولا علي لهك عمر، 

 » ود عمر هلاك شده بود.اگر علي نب«يعني: 

امام سجاد عليه السلام در مدت سي و پنج سال پاسدار شيعه بود. مورخين معتقدند كه 

تدبير امام سجاد، مدينه را و بسياري از شيعيان را از دست كساني چون يزيد و 

  عبدالملك مروان نجات داد. 

  

 

 حلم امام سجاد (ع) 
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برآدم بيخردي گذشتم كه به «ايشان فرمودند:  دربارة اميرالمؤمنين گفتاري نقل شده و

دربارة امام » من بد مي گفت. از او صرف نظر كردم گويي كه او حرفي نزده است.

بر كسي گذشتم كه به من بد مي «سجاد نيز گفتاري نقل شده است و ايشان فرمودند: 

روغ گفت. بدو گفتم كه اگر راست مي گويي خداوند متعال مرا رحمت كند، و اگر د

 »مي گويي خدا تو را بيامرزد!

 تواضع امام سجاد (ع) 

آن حضرت با فقرا مي نشست، با آنان غذا مي خورد، از آنان دلجويي مي كرد، به آنان 

لطف داشت و پناه آنان بود، براي آنان كار مي كرد و از آنان پذيرايي مي نمود، و 

 دربارة آنان به ديگران سفارش مي كرد. 

اقرار دارند كه امام سجاد (ع)، دوست داشت فقيران، يتيمان و بينوايان تاريخ نويسان 

سر سفره اش باشند و با آنها بنشيند، غذا براي آنها آماده كند و حتي غذا در دهن آنان 

 بگذارد. 

 فصاحت و بلاغت امام سجاد (ع) 

است.  فصاحت به معني خوب سخن گفتن، مجاز، كنايه، لطايف و مثالها را به كار بردن

و بلاغت سخن خوب گفتن، بجا سخن گفتن، از طول كلام بي فايده پرهيز داشتن 

است. فصاحت و بلاغت اميرالمؤمنين مورد اقرار همه است آنچنانكه دربارة نهج 

 البلاغه گفته شده: 
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 دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.

 » پايين تر از كلام خالق و بالاتر از كلام مخلوق است.«

امام سجاد صحيفة كامله سجاديه را به جهان عرضه داشت. صحيفه اي كه چون آن 

نيامده و نخواهد آمد. صحيفه اي كه در ضمن دعا، معارف اسلام، سياست اسلام، 

اخلاق اسلام، اجتماعيات اسلام، حقانيت شيعه، حقانيت اهل بيت، انتقاد از ظلم و 

دوره معارف اسلامي را آموزش مي  ظالم، سفارش به حق و حقيقت، و بالاخره يك

دهد. صحيفه اي كه محققين اسم آن را اخت القرآن، انجيل اهل بيت، زبور آل محمد 

نهاده اند. صحيفه اي كه ابلهي با فصاحت ادعا كرد كه مي تواند چون آن بياورد چون 

 قلم به دست گرفت و نتوانست، دق كرد و مرد. 

 جهاد امام سجاد (ع) 

عليه السلام بزرگترين مجاهد اسلام است كه توانست اسلام را از دست  اميرالمؤمنين

كفار و مشركين نجات دهد. ولي فرزندش امام سجاد گرچه در كربلا كشته نشد اما 

وجودش، بقايش و اسارتش عامل بقاي اسلام بوده است. قيام ابي عبداالله الحسين (ع) 

ه ثمر رساندن و نگاهداري از آن به درختي بود كه در كربلا كاشته شد و آبياري و ب

 دست امام سجاد (ع) به دست زينب كبري انجام گرفت. 
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تدبير امام سجاد در اسارت، گريه هاي امام سجاد در مدينه، نوحه خواني و روضه 

خوانيهاي آن حضرت در مدت سي و پنج سال سخنرانيش، به موقع جهادي بود فوق 

 سي تاريخ، اين مطالب را نشان مي دهد. العاده مفيد و ثمربخش كه تحليل سيا

 عفو و جوانمردي امام سجاد (ع) 

اگر تاريخ دربارة اميرالمؤمنين (ع) مي گويد كه چگونه از ابن ملجم مواظبت كرد و 

هنگامي كه ظرف شيري را براي حضرت مي آوردند نيمي را مي خورد و نيم ديگر را 

فارش فراوان نمود، دربارة امام سجاد نيز براي او مي فرستاد، و دربارة او وصيت و س

منقول است كه: فرماندار مدينه كه دل امام سجاد را خون كرده بود، از طرف عبدالملك 

مروان معزول شد و امر شد كه او را به درختي ببندند و مردم بيايند و به او توهين 

به او توهين  كنند. امام سجاد (ع) اصحاب خود را خواست و سفارش فرمود كه مبادا

شود! امام سجاد نزد او رفت و او را دلداري داد و نزد عبدالملك مروان وساطت او را 

 كرد كه از اين خواري نجات يابد. 

آن فرماندار معزول مي گفت از علي بن الحسين و يارانش ترس دارم زيرا به آنها ظلم 

 بسيار كردم. 

 ابهت و شخصيت امام سجاد (ع) 

ؤمنين (ع) گفته شده كه بسيار متواضع بود، ولي بزرگي شخصيت آن دربارة اميرالم

 بزرگوار ميان همه محفوظ بود. همچنين است فرزند عزيزش امام سجاد (ع). 
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در تاريخ ضبط است كه هشام بن عبدالملك به حج آمده بود و كثرت جمعيت مانع 

نداخته و نشسته شدكه حجر الاسود را استلام كند. پس در گوشه اي براي او فرشي ا

بود كه امام سجاد وارد طواف شد و وقتي به حجر الاسود رسيد، مردم كنار رفتند و 

حضرت مكررّ استلام نمود. هشام فوق العاده ناراحت شد. يكي از اطرافيان پرسيد: اين 

مرد كيست كه مردم چنين به او احترام دارند؟ هشام تجاهل كرد و گفت نمي دانم. 

، في البداهة قصيدة مفصلي دربارة امام سجاد سرود. ما چند بيت از آن فرزدق آنجا بود

 قصيده را مي آوريم: تمام قصيده در مناقب ابن شهر آشوب موجود است: 

 هذا الذي تعرف البطحاء وطاته                           والبيت يعرفه والحل والحرم 

 لولا التشهد كانت لانه نعم            ما قال لاقط الا في تشهده                      

 يغضي حياء ويغضي من مهابته                       فما يكلم الا حين يبتسم 

 من معشر حبهم دين وبغضهم                  كفر وقربهم منجي ومقتصم 

 مقدم بعد ذكر االله ذكرهم                      في كل فرض ومختوم به الكلم 

 شناسند.  است كه حجاز، خانة خدا، حل، حرم او را مي اين مردي«

نه، در كلامش نيست ـ حاجت سائل را هميشه برآورده مي كند جز در تشهد ـ كه لا 

اله الا االله مي گويد. و اگر تشهد در نماز نبود، نه او، هميشه آري بود: هنگام برخورد با 

و ديگران چشم فرو مي بندد به مردمان چشمها را فرو مي بندد براي آنكه حيا دارد، 

جهت ابهتي كه او دارد. و سخن با او نمي گويند مگر كه آن بزرگوار تبسم كند. روز 
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قيامت حب آنها دين است و بغض آنها كفر است و قرب و نزديكي به آنان پناه و 

نجات انسانها است. در نمازها ياد آنها و اسم آنها مقدم بر هر چيزي است بعد از اسم 

داي متعال. و نمازها به اسم آنان تمام مي شود ـ يعني در نماز بعد از اسم خدا در خ

اقامه، اسم اهل بيت است و آخر مطلب كه در تشهد آخر گفته مي شود باز اسم اهل 

بيت است. گفته شده كه فرزدق به اين اشعار آمرزيده شده است و به گفتة جامي اگر 

 وند جا دارد. اهل عالم به اين اشعار آمرزيده ش

 زندگي امام سجاد (ع) 

مي دانيم زندگي اميرالمؤمنين (ع) پر تلاطم بود در نهج البلاغه مي فرمايد: صبرت وفي 

صبر نمودم در مصايب نظير كسي كه خاري در «العين قذي وفي الحلق شجي. يعني: 

زندگي  ولي زندگي امام سجاد عليه السلام از» چشم و استخواني در گلو داشته باشد.

اميرالمؤمنين عليه السلام بسيار پرتلاطم تر بود. آن حضرت در بحبوحة جنگ صفين به 

دنيا آمد: در زمان معاويه و آن جناياتش پرورش پيدا كرده. معاويه را با كشتارهاي دسته 

جمعي شيعيان، با اشاعة سب اميرالمؤمنين در خطبه ها و بعد از نمازها ديده است. بعداً 

بلا و اسارت، كه هر روزي از آن چند بار مرگ است، مجلس ابن زياد و حماسة كر

مجلس يزيد را با اهل بيت پدرش پشت سر نهاد. قضية حره كه ننگي است بر دامن 

 مسلمانان را مشاهده كرد. 
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يزيد سال دوم سلطنت، شخصي را با پنج هزار لشگر به مدينه فرستاد و دستور قتل عام 

 ا براي لشگريان خود مباح اعلام نمود. داد و سه روز مدينه ر

او شاهد قضية عبداالله بن زبير است ـ كه همة بني هاشم و من جمله محمد بن حنفيه 

را در شعب ابي طالب جمع نمود كه بسوزاند و چون دشمن رسيد موفق نشد ـ شاهد 

مروان بن حكم بود كه دشمن سرسخت اهل بيت بود. شاهد حكومت عبدالملك 

فرماندارش حجاج بن يوسف ثقفي است. زنداني زندان حجاج بن يوسف مروان با 

است كه در ميان بياباني، پنجاه هزار زنداني در آن زندان بود و دميري در حياة الحيوان 

مي گويد خوراك آنها دو قرصه نان بود كه بيشتر آن خاكستر بود. شاهد كشتار بيشتر از 

بيت. پنجاه و هفت سال در اين دنيا زندگي صد هزار نفر بود به جرم دوستي با اهل 

  كرد ولي هر روز از آن براي آن بزرگوار قتلگاهي بود. 

  

 

 شرايط، مقتضيات و رسالتها در عصر امام سجاد عليه السلام:   

اقتدار حكومتهاي جبار و ظالم عصر، نظارت شديد و سختگيريهاي بسيار بر مخالفان 

ا با كشتارهاي بي رحمانه، جهالت سياسي و سياسي بويژه شيعيان، سركوبي قيامه

مذهبي مردم، شيوع بي ديني و مفاسد اخلاقي، و قلت ياران و مجاهدان واقعي، از 

 جمله موانعي بودند كه نگذاشتند امام سجاد عليه السلام به صورت مسلحانه قيام كنند. 
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ي و فرهنگي مردم مسلمان عصر امام عليه السلام به علت تبليغات و فعاليتهاي سياس

حكومتهاي نامشروع در برابر حقايق سياسي و مذهبي در نهايت جهالت و بي ديني به 

سر مي بردند. بدعتها و عقايد گمراه كننده و باطل به عنوان احكام و عقايد مذهبي، 

 مورد اعتقاد و عمل مسلمانان قرار گرفته بود. 

اد عليه السلام، احياي مجدد در چنين شرايطي، بزرگترين و مهمترين مسئوليت امام سج

اسلام ناب محمدي (ص)، تبيين جايگاه امامت و رهبري اهل بيت عليه السلام، مبارزه 

 با جهالت سياسي و مذهبي مردم و تربيت مجاهدان واقعي بود. 

امام عليه السلام مي بايد در برابر حقايق سياسي اسلام روشنگري مي كردند بويژه كه 

ي و افشاگري عليه حكومتهاي غاصب و ظالم و ترويج فرهنگ درباره امامت و رهبر

جهاد و شهادت لازم بود كه شيعيان و مسلمانان را براي مبارزه و جهاد عليه ظلم، 

 بدعت و گمراهي آماده مي ساختند. 

آن حضرت موفق شدند كه در سخت ترين شرايط و با استفاده از ظريفترين شيوه هاي 

 اهداف خويش موفق و پيروز شوند. تبليغاتي و مبارزاتي، در 

سرانجام امام عليه السلام در راه پايداري و استقامت در اين جهاد مقدس، به مقام 

 والاي شهادت نايل شدند. 

 نقش امام سجاد در تربيت موالي :   
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يعني: عده اي از ايرانيان كه به عراق آمده و در آنجا با تشيع آشنا شده.  "موالي"

موضوع شايع در قرن اول و دوم هجري تربيت موالي بود. اين افراد  همچنين از جمله

عمدتاً به علت داشتن استعداد مناسب و نيز آمادگي كسب علم و نيز با احساس ضعفي 

كه ايشان در برابر عرب ها داشتند و درصدد بودند كه آن را جبران كنند، به خوبي در 

ر مدت زماني كوتاه از فقها و محدثين زمينه حديث كار كردند و در نتيجه توانستند د

مراكز عمده اسلامي شوند. اين افراد در خانواده هاي مختلف عرب، تربيت شده بودند 

كه طبعاً انگيزه هاي سياسي و مذهبي جاري و مرسوم در آن قبايل و عشيره ها، به اينان 

آن نيز چنين  "موالي"نيز سرايت كرده بود، به ويژه كوفه، بيشتر گرايش شيعي داشت و 

بودند، از اين رو اهل بيت عليهم السلام نيز از اين ويژگي براي تربيت موالي استفاده 

 كردند. 

در اين ميان، سياست علي بن الحسين عليه السلام شايان توجه بسيار است. امام مي 

ح ، راه را براي آينده باز كند. و اسلام صحي"موالي"كوشيد تا در مدينه، با تربيت طبقه 

و سليم را به آنان (كه زمينه كافي داشتند) انتقال دهد، پس با شخصيتي كه امام داشت 

به شايسگي مي توانست در روحيه موالي اثر بگذارد و احساسات شيعي را به آنان 

 انتقال دهد. 

در تشريح سياستهاي امام سجاد عليه السلام و به منظور  "سيد جعفر مرتضي"استاد 

ن به مكتب جعفري، اشاره به اين نكته دارد كه آن حضرت غلامان بخشيدن حياتي نوي
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: غلامان اين  "سيد الاهل"را مي خريد و آنان را آزاد مي كرد، به طوري كه به نوشته 

مسئله را دريافته، شور و شوق فراواني داشتند كه مشمول اقدام امام شوند. امام نيز در 

، آنان را آزاد مي ساخت. به طوري كه هر سال و ماه و روز و به مناسبت هرحادثه

درمدينه قريب به يك لشگر از موالي آزاد شده و كنيزكان رهايي يافته، به سر مي بردند 

هزار تن يا  50كه تمامي آنها از موالي امام سجاد عليه السلام بودند. و شمار آنها به 

 بيشتر مي رسيد. 

انيان را مي خريد، حال آنكه هيچ نيز مي نويسد: او سود "اعيان شيعه"مؤلف محترم 

پس از ذكر اين مطالب نتايج  "سيد جعفر مرتضي"نيازي به آنان نداشت. استاد 

متعددي از اين مسئله مي گيرد و مي نويسد: يعني نتيجه چنين سياستي، اين بود كه 

موالي، اهل بيت عليهم السلام نمونه هاي انسانيت و اسلاميت به شمار مي رفتند. و 

گي كامل داشتند تا در شرايط گوناگون در كنار آنها قرار بگيرند، شواهدي نيز آماد

در مواقعي كه علويين مورد ظلم قرار مي گرفتند  "موالي"وجود دارد كه نشان مي دهد 

 و يا بعضي از حكام به آنها ستم مي كردند، به ياري آنها مي شتافتند. 

ان مدينه ناشناخته نان مي برد و به آن ها امام سجاد(ع) شبها براي بينوايان و نيازمند

 كمك مالي مي كرد و صد خانوار از مستمندان مدينه را مداوماً اداره مي كرد. 

هجري قمري حضور داشت و در آن  61امام سجاد عليه السلام در عاشوراي سال    

واقعه به صورتي معجزه آسا نجات يافت و پس از شهادت پدرش امام حسين عليه 
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م مسئوليت زمامداري شيعيان از جانب خدا بر عهده او گذاشته شد و از آن روز تا السلا

روزي كه به شهادت رسيد زمامداراني چون يزيد بن معاويه، عبداالله بن زبير، معاويه بن 

 يزيد، مروان بن حكم، عبدالملك بن مروان و وليد بن عبدالملك، معاصر بود.

ام امام چهارم را مي برند لقب بيمار را نيز به آن مي بسياري از مردم هنگامي كه ن      

افزايند و شايد چنين مي پندارند كه امام هماره رنجور و بيمار بوده اما واقعيت غير از 

اين است و آن حضرت فقط مدت كوتاهي در ايام شهادت پدرش در كربلا بيمار 

 بودند.    

 .          از آثار آن حضرت رساله حقوق و صحيفه سجاديه است

سالگي پس از يك  57هجري در  95محرم سا ل  25امام زين العابدين(ع) در      

زندگي سراسر رنج و مبارزه با دستور وليد بن عبدالملك و به وسيله هشام بن 

 عبدالملك مسموم و شهيد شدند.
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  منابع:

  جامعه الزهرا تيبر گرفته از سا 

/www.saafi.net  

www.kadivar.com  

/www.nezam.org 

 

 

 


